
 این مرد جســـد را به روســـتای محـــل تولدش برده و با دروغگویی در غســـالخانه غســـل داده و 
دفـــن کرده بود.اما شـــش ماه بعد با پای خـــودش به پلیس آگاهی رفته و بـــرای رهایی از عذاب 

وجدان به قتل اعتـــراف کرده بود.

مردی 6 ماه بعد از ارتکاب قتل با عذاب وجدان افشاگری کرد
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مرد جوان که برادرش را به خاطر بدخلقی با همسرش کشته 
و شش ماه راز جنایت را پنهان نگه داشته بود پای میز محاکمه 

ایستاد و ابراز پشیمانی کرد.

دختر نوجوان از ترس مدت‌ها سکوت کرد

دوستی با شیطان
از وقتی متوجه رفتار‌های شـــیطانی دوســـت پدرم شدم او با تهدید 
مانـــع بازگو کـــردن این راز پلید شـــد تا اینکه یک روز مجبور شـــدم 
همـــه چیـــز را به پـــدرو مـــادرم بگویم اما آنهـــا با ســـرزنش‌های پی 
درپی به ســـراغم آمدند من که در تنگنای رفتارهای شـــوم دوســـت 
پدرم دچـــار یأس وناامیدی شـــده بودم تصمیم گرفتـــم با خوردن 

قرص‌های مرگبـــار به زندگی‌ام پایـــان بدهم....
دختـــری 16 ســـاله با قد و اندامی متوســـط، چهره ســـفید و بســـیار 
مضطرب و افســـرده که همراه مادرش آمده بود وارد دایره مشـــاوره 

کلانتری شـــد و مشـــکل خود را این گونـــه بیان کرد.
همیشـــه شـــاهد نـــزاع و درگیری پـــدر و مـــادرم بودم و بر ســـر هر 
چیـــزی با هـــم مشـــاجره داشـــتند و خیلـــی رابطـــه خوبـــی با هم 
نداشـــتند، پـــدرم حتی با مـــا 3 خواهر نیـــز رابطه خوبی نداشـــت 
و توجـــه زیـــادی به دخترانش نمی‌کـــرد. ما یک دوســـت خانوادگی 
داشـــتیم که این زن و شـــوهر نیز 2 فرزند دختر و پسر داشتند. زن 
جوان دوســـت اصلی مـــادرم بود، بســـیار با آنها صمیمـــی بودیم و 
رفـــت و آمـــد خانوادگی داشـــتیم. حتـــی وقتی پدر و مـــادرم جایی 
می‌رفتنـــد مـــا را بـــه آنهـــا می‌ســـپردند. روز‌هـــا همینطور ســـپری 

. می‌شد
 ماجرا از 2 ســـال پیش شـــروع شـــد و من با شـــوهر آن زن که به او 

عمو هادی می‌گفتم بســـیار رابطه نزدیکی داشـــتم و چنان خودش 
را بـــه مـــن نزدیک کـــرده بود که کســـی شـــک نمی‌کـــرد و خانواده 
فکـــر می‌کردنـــد که او بـــه خاطر مســـائلی مثل خرابی گوشـــی‌اش 
یا دلســـوز بودن نســـبت بـــه من کـــه غـــذا نمی‌خـــوردم و او اصرار 
می‌کـــرد یا بخاطر مشـــکلاتی که داشـــتم بـــه من نزدیک می شـــد و 

مرا راهنمایـــی می‌کرد.
 بـــه این شـــکل رفته رفتـــه وقتی نزدیک مـــن بـــود، عکس‌هایی را 
در گوشـــی بـــه من نشـــان می‌داد کـــه افـــراد برهنه بودنـــد و حتی 
رفتـــه رفته فیلم‌هایـــی را به من نشـــان می‌داد که حـــاوی محتوای 
مســـتهجن بود. اینها را با هم نشـــان می‌داد و می‌گفت که خانواده 
نفهمـــد چون خـــود آنها هم ایـــن عکس‌ها را نـــگاه می‌کنند، منتها 
صدایشـــان را در نمی‌آورنـــد و خیلـــی عادی‌ســـازی می‌کـــرد که من 
نمی‌دانم چرا نمی‌توانســـتم از ترســـم بـــه والدینم بگویـــم و بعضی 
وقت‌ها بـــه من دســـت درازی می‌کـــرد و من میخکوب می‌شـــدم.
بعـــد از مدتی که میان ما و خانواده عمو هادی اختلاف و مشـــاجره 
پیـــش آمد، من ماجـــرا را لو دادم و با داد و فریـــاد گفتم که ماجرا از 
ایـــن قرار اســـت و او با مـــن این کار‌ها را کـــرده اســـت. از آنجا که با 
رفتار بد پدر و مادرم روبه‌رو شـــدم و مورد ســـرزنش آنها قرار گرفتم 
و اوضـــاع بســـیار بدی داشـــتم، از شـــدت خجالت و ســـرخوردگی 

دســـت به خودکشـــی زدم و مقدار زیـــادی قرص مصـــرف کردم که 
متأســـفانه موفق نشدم.

نظرکارشناسی
فارجی کارشناس ارشد روانشناسی

این دختـــر به دلیل نداشـــتن رابطه مطلـــوب و نزدیک بـــا والدین 
خصوصـــاً پدر و اعتمـــاد بیش از حد خانواده به دوســـت خانوادگی 
خود ایشـــان و عـــدم ارضـــای نیازهای عاطفـــی از ســـوی خانواده و 
والدیـــن و خـــأ نیازهـــای عاطفـــی و بحران‌هـــای دوره نوجوانی به 
ســـمت شـــخصی که خانواده کاملاً به او اعتماد داشـــته و جایگاهی 
همچـــون عمو بـــرای فرزندان داشـــته تمایـــل پیدا کرده اســـت و از 
آنجایـــی که نیازهای عاطفی مراجع از ســـوی آن آقا برطرف شـــده، 
بســـیار رابطـــه نزدیکـــی با ایشـــان پیدا کرده اســـت و این خـــأ را از 
ســـوی او پر کرده اســـت، متأســـفانه دچار این آســـیب شـــده است 
و بخاطر عادی‌ســـازی این مســـائل از طـــرف آن آقـــا و بخاطر ترس 
از مطـــرح کردن آن بـــا والدین مـــدت زیادی ســـکوت اختیار کرده 
است و بعد از فاش شـــدن این ماجرا در مشاجره خانوادگی و رفتار 
ناشایست والدین و احســـاس گناه شدید و سرخوردگی و احساس 

پوچی و بی‌ارزشـــی دســـت به خودکشـــی زده است.

داماد جنایتکار به دار مجازات آویخته شد

مرد جـــوان در حالی کـــه 20 روز به عروســـی‌اش 
مانـــده بود، تـــازه عـــروس را با وصل کـــردن برق 
به قتـــل رســـاند و جســـد او را در خانـــه بخت به 

آتش کشـــید.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، همـــه چیـــز برای شـــروع 
زندگی‌شـــان آماده بـــود. اثاثیه نو و تمیزشـــان را 
چیـــده بودند، حتـــی چمدان‌های مسافرتشـــان 
را هم بســـته و گوشـــه اتاق گذاشـــته بودند تا بعد 
از برگزاری مراســـم عروســـی به ماه عسل بروند.

درســـت در روزهایـــی کـــه حتـــی کارت عروســـی 
مهـــرداد و همســـرش هـــم بـــه دســـت اقـــوام و 
بستگانشان رســـیده بود، ناگهان خبری هولناک 
همـــه دوســـتان نزدیـــک و دور آنها را در شـــوک و 

مصیبـــت فـــرو برد.
خانـــه نوعروس در آتش ســـوخت و قبل از اینکه 
زندگی مشـــترک مهرداد و همســـرش در آن خانه 
آغاز شـــود، نوعـــروس در جریان آتش‌ســـوزی به 

کام مـــرگ فرو رفت.
قتل نوعروس در آتش‌سوزی خانه

بهمن ماه ســـال 98 رســـیدگی به قتـــل نوعروس 
28 ســـاله‌ای به نام سحر در دســـتور کار بازپرس 

جنایی قـــرار گرفت.

ســـحر در جریان آتش‌ســـوزی خانـــه‌اش واقع در 
جنت آبـــاد، جـــان خـــود را از دســـت داده بود و 
جســـد ســـوخته نوعروس از خانه بخت او بیرون 

کشـــیده شد.
با توجه به اینکه کارشناســـان آتش‌نشـــانی وقوع 
آتش‌ســـوزی را عمدی اعلام کردند، جسد متوفی 
با دســـتور بازپرس پرونده برای انجام معاینات و 
آزمایش‌های لازم به پزشـــکی قانونی منتقل شد.

نتیجه معاینات پزشـــکی قانونی عجیب و بهت‌آور 
بـــود چرا کـــه در نتیجه این معاینات اعلام شـــده 
بـــود، ســـحر قبـــل از اینکـــه در آتـــش خانـــه‌اش 
بســـوزد، به‌دلیل بـــرق گرفتگـــی جان خـــود را از 
دست داده است. این نشـــان می‌داد که شخصی 
بعـــد از وصل کـــردن برق بـــه نوعـــروس، خانه و 

جســـد او را با هـــم به آتش کشـــیده بود.
فرضیه‌هـــای ابتدایـــی مبنی بر این بود که شـــاید 
فردی از روی حســـادت یا انتقـــام برای بر هم زدن 
عروســـی مهرداد و ســـحر دســـت بـــه جنایت زده 
اســـت. اما در همـــان تحقیقات اولیـــه ردپای تازه 

داماد در قتل همســـرش پررنگ شـــد.
همسرم را دوست داشتم ولی کشتمش!

بررســـی‌ها نشـــان می‌داد در لحظه وقوع جنایت 

مهـــرداد در محل حادثـــه حضور داشـــته اما بعد 
از آتـــش گرفتـــن خانـــه، از محل خارج شـــده و 
وانمود کرده کـــه از وقوع حریق بی‌خبر اســـت. 
همیـــن کافـــی بـــود تـــا ظـــن مأمـــوران قضایـــی 
و انتظامـــی بـــه او زیـــاد شـــده و مهـــرداد تحـــت 

تحقیقـــات قـــرار گرفت.
مرد جوان در ابتدا ســـعی داشـــت از بیان حقیقت 
طفره رفته و نســـبت به علت آتش‌سوزی خانه‌اش 
اظهـــار بی‌اطلاعـــی می‌کنـــد امـــا وقتـــی تحـــت 
تحقیقـــات بیشـــتر قـــرار گرفـــت و با ادلـــه قضایی 
انکارناپذیر روبه‌رو شـــد، چاره‌ای جز بیان حقیقت 

نیافت و لـــب به اعتراف گشـــود.
متهم در اعتراف به قتل همســـرش گفت:» فقط 
20 روز تا عروســـی من و ســـحر باقـــی مانده بود و 
من و همســـرم خودمان را در یک قدمی رسیدن 
به خانـــه آرزوهایمـــان می‌دیدیم. مـــا همدیگر را 
دوســـت داشـــتیم و از اینکه می‌خواســـتیم ســـر 
خانـــه و زندگی‌مـــان برویـــم، خوشـــحال بودیم. 
همـــه مقدمـــات عروســـی‌مان را فراهـــم کـــرده 
و حتـــی کارت‌هـــای دعـــوت را هـــم پخـــش کرده 
بودیـــم. می خواســـتیم بعد از عروســـی برای ماه 
عســـل به کیش برویم و ســـحر برای شـــروع این 

زندگی خیلی شـــور و شوق داشـــت. بعدازظهر‌ها 
به خانه‌مـــان می‌رفت تا چیدمـــان خانه را طوری 
که دوســـت دارد انجـــام دهد و من هم به او ســـر 

می‌زدم.«
مهـــرداد در ادامـــه گفـــت:» در کنار همه شـــور و 
شـــوق‌مان مشـــکلاتی هم وجود داشـــت که کام 
مـــا را تلـــخ می‌کرد. خانـــواده همســـرم در زندگی 
مـــا دخالـــت می‌کردنـــد و من دوســـت داشـــتم 
برنامه‌ریزی‌هایمـــان بـــدون دخالت دیگـــران با 
تصمیـــم خودمـــان پیـــش بـــرود. بارهـــا در طول 
دوران نامزدی‌مـــان بـــه خاطر همیـــن دخالت‌ها 
بحث‌مـــان شـــده بـــود و روز حادثـــه بـــاز هم به 
خاطـــر همیـــن موضـــوع دعوایمان شـــد. وقتی 
جـــر و بحث بالا گرفت، ســـحر پشـــتش را به من 
کـــرد و گفـــت می‌خواهد بـــه اتاق خـــواب برود و 
بخوابد. من از بی‌تفاوتی او خیلی عصبانی شـــدم 
و بالای ســـرش رفتم. ســـیم لپ تاپ را که به پریز 
پشـــت تختخواب وصل بود کشـــیدم و یک ســـر 
آن را لحظـــه‌ای به بدنش وصل کـــردم. من قصد 
کشـــتن همســـرم را نداشـــتم و فقط می‌خواستم 
بدانـــد کـــه هـــر کاری بخواهـــم می‌توانـــم انجام 
دهم اما همین کار ســـبب شـــد که ســـحر جانش 

را از دســـت بدهد.«متهم در مـــورد آتش زدن خانه 
نوعروس گفت:» وقتی همسرم مقابل چشمانم به 
کام مرگ فرو رفت خیلی ترســـیدم و می‌خواستم 
وانمـــود کنـــم کـــه اودر جریان آتش‌ســـوزی جان 
خـــود را از دســـت داده اســـت. بـــرای همین روی 
وســـایل خانه بنزین پاشـــیده و خانـــه را به آتش 

کشـــیدم و فرار کردم.«
اعدام قاتل تازه عروس

با اعترافات صریح متهم، پرونده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 
منتقل شـــد امـــا متهـــم در جریـــان محاکمه بار 
دیگـــر اعترافات خـــود را پس گرفـــت و گفت که 
روز حادثـــه خانـــه نبـــوده و نمی‌داند چـــه بلایی 

ســـر همســـرش آمده است.
قضـــات دادگاه بعد از بررســـی محتویـــات پرونده 
بـــا نظر بـــه ادلـــه و مســـتندات موجـــود، متهم را 
گناهکار دانســـته و بـــا توجه به خواســـته اولیای 

دم حکـــم قصـــاص مهرداد صادر شـــد.
شـــمارش معکوس برای اجرای حکـــم قصاص آغاز 
شـــد تا اینکه ســـرانجام صبـــح روز چهارشـــنبه 21 
تیرماه امســـال، متهـــم در محوطه زنـــدان رجایی 

شـــهر کرج بـــه دار مجازات آویخته شـــد.

عروس آتش
 بازداشت 

 4 زن هنجارشکن 
در گلسار رشت

4 نفر از عاملان ناهنجاری و حرکات 
نامتعارف در منطقه گلسار رشت که 
تصاویـــر ایـــن اقـــدام آنهـــا در فضای 
مجازی منتشـــر شـــده بـــود در کمتر 

از 48 ساعت دســـتگیر شدند.
در پی انتشـــار تصاویـــری از ۴ دختر 
که بـــا وضعیت نابهنجـــار در منطقه 
گلســـار شهر رشـــت اقدام به حرکات 
نامتعـــارف، ناهنجـــاری اجتماعـــی و 
عـــدم رعایت شـــئون اســـامی کرده 
و تصاویـــر ایـــن اقدام آنهـــا در فضای 
مجـــازی بـــا مضمون کشـــف حجاب 
ســـازمان‌یافته منتشـــر شـــده بـــود، 
کار  دســـتور  در  موضـــوع  پیگیـــری 

پلیـــس قـــرار گرفت.
بـــر پایه ایـــن گـــزارش، بـــا اقدامات 
پلیســـی و فنـــی صـــورت گرفتـــه در 
کمتـــر از ۴۸ ســـاعت متهمـــان این 
پرونـــده شناســـایی و بـــا هماهنگی 

قضایی دســـتگیر شـــدند.
ایـــن گـــزارش می‌افزایـــد: عامـــان 
ناهنجاری با ابراز ندامت و پشیمانی 
از اقدامـــات خـــود عنـــوان کردنـــد، 
قصد شـــرکت در یک مراســـم جشن 
تولـــد را داشـــتند که در زمـــان ثبت 
تصاویـــر از خـــود در خیابـــان، فردی 
ناشـــناس از داخل منزلش اقدام به 
فیلمبرداری از حرکات آنها و انتشـــار 

آن در فضـــای مجازی کرده اســـت.
لازم بـــه ذکر اســـت، افراد دســـتگیر 
بـــا  هســـتند  نوجـــوان  کـــه  شـــده 
تشـــکیل پرونده برای ســـیر مراحل 
قانونـــی در اختیـــار مرجـــع قضایی 
قـــرار گرفتنـــد و اقدامـــات لازم برای 
دستگیری عامل انتشـــار تصاویر در 

حـــال انجام اســـت.

قتل مرد جوان به دست 
خواهرزاده 14 ساله‌اش

 نوجـــوان ۱۴ ســـاله‌ای کـــه دایـــی 
خود را بـــه دلیل اختلاف شـــخصی 
بـــه قتـــل رســـانده بـــود، در گرگان 

شد. دســـتگیر 
ســـرهنگ علی تجری، رئیس پلیس 
گرگان گفت: در پی اعلام گزارشـــی 
به پلیس110 مبنی بر کشـــف جســـد 
کشـــاورزی  زمین‌هـــای  در  مـــردی 
یکی از روســـتاهای تابعه شهرستان 
گـــرگان، تیمـــی از مأمـــوران شـــعبه 
قتـــل اداره مبـــارزه با جرایـــم جنایی 
به محل کشـــف جســـد اعزام شدند 
و پیگیـــری موضـــوع به‌صـــورت ویژه 
در دســـتور کار مأموران پاسگاه قرق 
و مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی اســـتان 

قـــرار گرفت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: مأمـــوران با 
انجـــام کار اطلاعاتـــی و بهره‌گیـــری 
از شـــیوه‌های پلیســـی در کمتـــر از 
را در عملیاتـــی  قاتـــل  7 ســـاعت، 
غافلگیرانـــه شناســـایی و دســـتگیر 

. ند د کر
فرمانده انتظامی شهرســـتان گرگان 
با اشـــاره به اعتـــراف قاتـــل به جرم 
ارتکابـــی، انگیـــزه اصلی وقـــوع قتل 
را اختلافات شـــخصی عنـــوان کرد و 
گفت: متهم که دایـــی خودش را به 
قتل رســـانده بود با تشـــکیل پرونده 
برای ســـیر مراحل قانونـــی به مرجع 

قضایی معرفی شـــد.
م  عمـــو بـــه  ی  تجـــر هنگ  ســـر
شـــهروندان و مـــردم قدرشـــناس 
اســـتان توصیـــه کـــرد، بـــا تقویـــت 
بـــه هـــر گونـــه  بنیـــان خانـــواده، 
تغییـــرات رفتار محســـوس در بین 
فرزنـــدان توجـــه جدی داشـــته و با 
حساســـیت لازم در این گونه موارد 
از ظرفیت مشاورین و روانشناسان 
کمـــک بگیرند تا از وقـــوع این‌گونه 
جرایم پیشـــگیری کننـــد و در برابر 
ارتـــکاب هرگونه جرم با احســـاس 
مســـئولیت اجتماعی خود، پلیس 
را در شناســـایی و کنتـــرل جرایـــم 

یـــاری کنند.

حوادث ویژه 


